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 نازنین با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

من را بر آن داشت که در مورد صبر و همچنین تفاوت آن با تحمل کردن و    ، گنج حضور  ۹۱8  برنامه  ۱۳۳۲غزل  بیت اول  

لبی را تهیه و به  ا طم  ،های یک عاشقذهنی و ویژگی من  هایگی و خاصیتپندار کمال داشتن و ثمره و نتیجه عاشق پیشه 

 .بگذارماشتراک 

       به نام خداوند عشق        

 ۱۳۳۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 توبه سفر گیرد با پای لنگ 

 صبر فرو افتد در چاه تنگ 

 :گویدمی ذهنی در این بیت مولانای عزیز در مورد صبر من 

برگو   همان  که  واقعی  ا توبه  به  ارجعی  و  اصل  به  من شت  و شناسایی  کردن لست  کار  فعالانه  و  و    ذهنی  حزم  با  همراه 

صبری که در این   .استتوبه مصنوعی که همان ردوا لعادوا که برگشت دوباره به ذهن    نه ،کاریو اتقوا و پرهیز   دوراندیشی

  .باشدمی با صبر کردن واقعی متفاوت  که  دانستتوان آن را همان تحمل کردن  ذهنیست که می صبر من  ، شودبیت بیان می 

 .تفکرکردنبا عجله است و بدون دور اندیشی و   هاذهنی همرمن صبر

 :آنحال صبر و ثمره و نتیجه        

 .توانمندیشفا بخشیدن جان است و  :رصبثمره و نتیجه 

 .فروتنیست و نهایت لذت و رضایتمندی: ثمره و نتیجه صبر
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 .ایمآمده کاملیم و کامل جان ا م حالی که ، درزچینیازی از هر کس است و هر ی ب : برصثمره و نتیجه 

 .جاریمراقبه کردن در لحظه است و در لحظه  :صبرثمره و نتیجه 

 .ذهنشنیدن صدای سکوت است و خاموشی   :ثمره و نتیجه صبر

 .حضوربیداری روحانیست و هوشیاری  :  ثمره و نتیجه صبر

 .پایداریبردباری زیباست و  :صبرثمره و نتیجه 

 .بُعدوارد شدن دم ایزدیست در چهار   ر:ره و نتیجه صبمث

 .لحظهتسلیم است و پذیرش اتفاق  ر:ثمره و نتیجه صب

 .زندگی، همراه با خرد کارکردن فعالانه روی خود است  ر:ثمره و نتیجه صب

 .درونجدید به ای هی شدگ هویت وردن همها به حاشیه است و نیاراندن همانیدگی  ر:ثمره و نتیجه صب

 .اتقوااست و   پرهیز :صبرثمره و نتیجه 

 .زندگیاعتماد است و اعتقاد به نیروی  :صبر ثمره و نتیجه 

 .کوثرفراوان اندیشیست و  :ثمره و نتیجه صبر

  .سبب است و سپاسگزاریشادی بی  :ثمره و نتیجه صبر 

 .نکردن دخالت و   نم استادمن نمی  :صبرثمره و نتیجه  
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 :تحملو اما ثمره و نتیجه       

 .نامعلومغرق شدن در آینده  :باتحمل کردن برابر است  

 .افسردگی: باتحمل کردن برابر است  

 .گرفتنانتقام  :باتحمل کردن برابراست 

 .داشتنکینه و رنجش   :تحمل کردن برابر است با

دانیم و به  ارزشی نمی که خود را فردی با  ،بینیارزشی و خود کم هدفی و بی چی و بی وپ   احساس   :با  تحمل کردن برابر است 

 .آوریمنمی حساب 

 .خود شدن از اصل   دور  :باتحمل کردن برابر است  

 .ذهنیمن گفتگوهای  :باتحمل کردن برابر است  

 .هادانم می من  :باتحمل کردن برابر است  

 .ذهنشگری و ستیزه و مقاومت و قضاوت کردن  اخپر  :بااست  ابر  تحمل کردن بر 

 .کندآرامش نداشتن درون که همواره عجله دارد که به آینده برود و زندگی را در آینده جستجو :  باتحمل کردن برابر است  

 .ذهنیمنهای افسانه سازی :باتحمل کردن برابر است  

 :کمالثمره و نتیجه پندار        

 .دیگرانمقایسه کردن خود با   :الکمو نتیجه پندار  رهثم
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 .بینیبرتر  حس خود   :کمالثمره و نتیجه پندار 

 .حسادت : کمالثمره و نتیجه پندار 

 .دیگرانجویی در  بینی و عیب عیب   :کمال ثمره و نتیجه پندار 

 .سطحادن خود به کاهش دودن و احساس کمبود و از درون تهی ب :کمالثمره و نتیجه پندار 

 .زندگیاز نیرو و خرد  نیازی: بی کمالو نتیجه پندار  هثمر

 .لحظه مقاومت و قضاوت و ستیزه و پرخاشگری و عدم تمرکز در  ل: کمامره و نتیجه پندار ث

ام آن را بدون ایراد  چیزی کامل و تمجستجو کردن زندگی در بیرون و به مراد دل رسیدن و از هر    :کمالثمره و نتیجه پندار  

 .برسدهای ذهنی  خواهد به مراد ی می نکه با هر جان کند خواستنو بدون نقص 

 :گیپیشه ثمره و نتیجه عاشق          

 .بخششانتقام را به   

 .شعورشعار را به  

 .سوزیو خود سوزی را به دل  

 .رهاییکنترل کردن را به 

 .شادیغم را به 

 .  رس را به ایمانت
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 .عشقنجش را به ر

   محوری.خود محوری را به خدا 

 .صبرتحمل را به 

 .گشاییفضاکینه و انتقام جویی را به 

 .آگاهیدرد را به 

 .داناییو حماقت را به  

 :ذهنیمنبرخی از خاصیت های        

 .نالیدن: شکایت کردنست و ذهنی کارش  من

 .توهیناست و   تحقیر کارش: ذهنی من

 .بدگوییطعنه زدن است و   رش: کاذهنی من

 .صفتیخساست است و گدا  کارش: ذهنی من

 .ملامتتخریب کردن است و سرزنش و  کارش: ذهنی من

 .کمیابیکردن است و  داربه واکنش وا  کارش: ذهنی من

 .گیریعدم مسئولیت پذیریست و ایراد  کارش: ذهنی من

 .تخریبعصبانی شدن است و  کارش: ذهنی من
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  های یک عاشق گی ویژ      

 .کندمی تحسین و تشویق  عاشق:  

 .نمایدمی به مرکز عدم راهنمایی  عاشق:

 .داردفضاگشاست و پذیرش اتفاق لحظه را   عاشق:

 .باشدمی از جنس فراوان اندیشی  عاشق:

 .است عاشق وصال    عاشق:

 .شودمی ان خوشحال از پیشرفت دیگر عاشق:

 .کندنمی مراد شدن عاشق را عصبانی  و بی  تاسمراد شدن عاشق بی   عاشق:

 .افزانه کار افزاست، : نور  عاشق 

 :کهحال با این عبارات کوتاه دانستم 

 .باشدمی شکایت کردن به دور گونه قاعده و روش   کرانه خداوند است که از هرعشق لذت بی  

 .خشکاندمی وفا و چهار بُعدم را لست بی سازد و نسبت به پیمان عهد ا کردن مرا از عشق الهی دور می شکایت  

 ۵۶۰ ۀشمار، غزل  ، دیوان شمس مولوی 

 ست نام او عشق شده  ،ست ا  یاکرانه لذت بی        

 ؟ قاعده خود شکایت است ور نه جفا چرا بود
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 :کهو دانستم  

دهد که همانیدگی را به  ازه نمی و اج شکارکند و  هایم را آشکار می ده است و همانیدگی عشق از همان آغاز خلقت خونین بو 

 .بدهمجای او که همان عشق و زندگی است در درون و مرکزم قرار  

 47۵۱ ، بیتسوم، دفتر  ، مثنویمولوی

 عشق از اول چرا خونی بود        

 بیرونی بود  گریزد آنکه  ات

 :کهدانستم 

   . نداخداوندبه   ن کسانی هستند که طالب زنده شدن عاشقا

 .دارندمی خواهند در این مسیر قدم برو فعالانه و کوشا می 

 .کنندمی کشند و فضاگشایی و درد هوشیارانه را می 

 .مستقرو در لحظه حال 

 .متعهدو به مرکز عدم 

 .گردندمی وشحال مراد شوند خ و اگر بی 

 .سازدمراد د که خداوند آنها را بی صبرانه منتظرنو بی 
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 44۶۶، بیت ، دفتر سوم، مثنویمولوی

 های خویش مرادیعاشقان از بی        

 خبر گشتند از مولای خویش با

 :کهو دانستم 

 .گیرممی نی را ذهنماید که دانایی من صبر می شکر و بی ذهنی مرا بی کاهلی و تنبلی من 

 :گویممی و 

 .باشمم به زندگی کردن در من ذهنی می من محکو

 .سازممی کنم و خودم را رنجور و بیمار و احساس مسئولیت پذیری نمی 

   ۱۰۶8 بیت، ، دفتر اول، مثنویمولوی

 شکر و صبرهر که ماند از کاهلی بی       

 او همین داند که گیرد پای جبر

 ۱۰۶۹ بیت، ، دفتر اول، مثنویمولوی

 هر که جبر آورد خود رنجور کرد       

 در گور کرد   اشتا همان رنجوری
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 .کندمی ، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره منتهای کائنات سرگرم کار استوقتی که خرد بی  ن:پایاو در   

 ۳۰87، بیت ، دفتر دوم، مثنویمولوی

 ست ا  ای ز غم مُرده که دست از نان تهی        

 چیست؟ این ترس   ،ست و رحیمچون غفور

 .بمانیدسالم  پر انرژی و  

 شما ، خدا نگهدار  خیلی ممنون

 زاهدان ، از زهرا سلامتی
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 خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان گنج حضوری گرامی  با سلام و خسته نباشید

یک مشکل ساده مثل سوختن غذا یا گیر نیاوردن    از  خوریم.مرادی یعنی هر شکستی که ما توی زندگیمون می بی     

ندگی ما اتفاق  و زها تمرادیبی   . جای پارک تا مشکلات بزرگ زندگی مثل مشکلات رابطه عاشقانه یا مسائل مالی جدی

 .تا ما متوجه بشیم که باید از دید خدا استفاده کنیم نه دید خودمون  دنفتامی

مرادی لطف خدا  در واقع بی  من اینجام. ، از دید من استفاده کن ،نو هم ببینم :مراد کردن ما بهمون میگهخدا داره با بی 

  ، ست و وقتی جف القلم خدا اجرا میشهو همانیدگی ه مرکز ما پر از درد    .خودمون گم شدیم  ما توی ذهن  به ماست.

چون    ،ت کنیمتونیم زندگیمونو درس پس ما هر چقدر هم سعی کنیم نمی   ،بازتاب این مرکز بد در بیرون اتفاقات بد هست

 .مرکزمون خرابه

مرکز  می   این  ویرانی  دنبال  هم  بیرون  توی  می   ،گردهخراب  کنههمش  حرکت  ویرانی  سمت  به  دادوس  ،خواد  ره  ت 

 .ذهنی ما دوست داره همیشه بدبخت باشهمن  .دوست داره وضعیت مادیمون بد باشه، باشه  روابطمون خراب

 ۵۵۰ شماره  دفتر پنجم بیتمولوی، مثنوی،  

 کندچون ز زنده مرده بیرون می     

 تندمی  نفس زنده سوی مرگی 

زاره خدا  فرسته اما مرکز ما نمی محبتشو برای ما می   خدا هر لحظه داره لطف و  .خواد به ما کمک کنهالبته خدا هم می     

  ، همرکز ما خرابه و قانون خدا اینه که بیرون زندگی ما مثل درونمون باشه و قانون جف القلم اجرا بش  .بهمون کمک کنه

 .ما خراب هست و پر از درد و همانیدگیه زندگی ما درست نمیشه پس تا وقتی که مرکز
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کان  یفخدا داره با قضا و کن  .دتندر واقع سخنی از طرف خدا با ما هس  ،دفتنااق می زندگی ما اتفهایی که توی  مرادیبی 

ما خاموش    ذهنیاز بین بره و من  رو   این مرکز بد  ذهنی ما رو بشکنه. مرادی رو تو زندگی ما میاره تا من خودش این بی 

 .بشه

ای  هکان خدا که قصد خدا از این اتفاقیفیمونه و هم کن پس هم جف القلم مرکز بد ما هست که باعث اتفاقات بد زندگ

 .ذهنیو ادامه ندیم و زندگیمون خوب بشهسازه اینه که ما این منمی  بدی که برای ما

لطف و خرد و    یریم و دید خدا رو بیاریم مرکزمون،کان خدا شاید ظاهرش بد باشه اما اگه ما اون رو بپذیفدر واقع کن

 . ن خیلی بهتر میشهزندگی ما وارد میشه و زندگیمو  عقل و شادی خدا به 

      .هستیمدمون ل اتفاقات بد زندگیمون خوابیاتی در مورد اینکه دلی

 4۰4 بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 ورنه آدم کی بگفتی با خدا     

 ربنا انا ظلمنا نفسنا

 4۰7 بیت ،دفتر ششم وی، مثنوی،  ولم

 ده حق بل قضا حقست و جهد بن    

 هین مباش اعور چو ابلیس خلق 
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 4۱۳ بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 بر قضا کم نه بهانه ای جوان     

 جرم خود را چون نهی بر دیگران

 4۱4 بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 عمر؟   خون کند زید و قصاص او به

 می خورد عمر و بر احمد حد خمر؟ 

 4۱۵ بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 گرد خود برگرد و جرم خود ببین

 مبینایه جنبش از خود بین و از س

 4۱۶ بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 که نخواهد شد غلط پاداش میر 

 داند آن میر بصیرخصم را می 

 4۱7 بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 چون عسل خوردی نیامد تب به غیر

 مزد روز تو نیامد شب به غیر
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یا ستیزه ،  یمدمین نشیم و واکنشی نشویا ساکت می ،  راه داریم  ها تو زندگیمون دو تادیمراحالا ما در برابر بی     

یعنی داریم به    ،یماگه واکنشی نشون ند.  فاق واکنش نشون میدیمکنیم و با خشم یا رنجش یا اضطراب یا غم به ات می

 .ذهنی ما رو از بین ببرهکنیم که منکان خدا کمک می یقضا و کن ف

موقع خدا میاد به مرکز  اون  ، ن برهاز بی  نیذهوقتی این من   ن ببریم.ی ب  و از ر  ذهنین بشکونیم. مدمونو  هدف اینه که ما خو 

روابط ما درست    پر از لطف و خیر و برکت و شادی هست.  ، این مرکز عدم در بیرون  بازتاب  ،وقتی خدا بیاد به مرکز ما  ما.

قدرت ما زیاد    ، شهبدن ما سالم می  ، شهوضعیت مالی ما درست می  زندگیمون.   چه با شریک   ، چه با دوستانمون  ،میشه

باز کنیمهها واکنشی نشون ندمرادیپس اگه ما در برابر این بی   شیم.اد می شا  م  ،شهمی ریم درهای  دا  ،یم و فضا رو 

 . کنیمو به روی زندگیمون باز می ر بهشت 

و ببندیم و ستیزه با خشم و رنجش و کینه واکنش نشون بدیم و فضا ر  ،مرادیهاما اگه به اتفاقات بد زندگی که همون بی 

  کنیم و حفظ می ر  م این مرکز بد داری  کنیم.و حفظ می ر  ذهنیداریم من  یم.و ادامه میدر  یذهنریم روش مندا  دوباره  ،کنیم

 .کنهبره و روابط و وضعیت مالی و ابعاد دیگه زندگی ما رو خراب می رکز بد هم ما رو به سمت نابودی می و این م

 44۶7 بیت،  سومدفتر  نوی،  ی، مثوولم

 مرادی شد قلاووز بهشت بی     

 ای خوش سرشت   شنو  ه حفت الجن

 ۳۶8 ۀغزل شمارمولوی، دیوان شمس، 

 از هر جهتی تو را بلا داد     

 جهاتت تا باز کشد به بی 
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این همه در برابر اتفاقات بد واکنش    .دبزرگترین لطف خدا به ما هستن  ، د زندگیمونها و اتفاقات ب مرادیپس بی     

بار  کچرا ی  . پس نیفتادتو زندگیمون اتفاق    مه  هیچ تغییری  ،شدیم و ناراحت شدیم  انی نشون دادیم و رنجیدیم و عصب

بار سکوت کردن رو  کچرا ی  . باید با فضاگشایی اتفاق رو تغییر بدیم  ، البته اگه نیاز باشه  واکنشی رو امتحان نکنیم؟بی 

ای بد باشیم و اونا  هباید منتظر اتفاق   ام؟  ذهنی از بین بره و زندگی ما درست بشهزاریم این مننمی   انکنیم؟ چرامتحان  

 . دل بپذیریم تا ذهنمون ساکت بشه و برای همیشه از بین بره و خدا پاشو تو زندگی ما بزارها جون و رو ب

 4۳۵ بیتپنجم، دفتر  مثنوی،  مولوی، 

 زد آتش ای گیجان گول بانگ می     

 منم چشمه قبول  ، م آتشانی  من

 ۱۳۰7 بیتدوم،  دفتر مولوی، مثنوی،  

 را  کن تیرمش  تو  ، خشم خود بشکن    

 چشم خشمت خون شمارد شیر را 

این    ذهنی ما از بین بره. که من   د برای این هستن  ، اتفاقات بد  این   .دموقت هستن  ، بد  شیم این اتفاقات ما باید متوجه ب     

باعث از بین رفتن    ،یمهنشی نشون ندون واکبرابرش  ه ما بپذیریم و با خشم یا رنجش و یا ناراحتی دراتفاقات بد رو اگ

 .دنوش ذهنی ما می من

مثلا    ،و تو زندگیمون داریمر  شاید ما یک هدفی  م.یشبنظر میاد که ما داریم از هدفمون دور می   ،شاید توی اتفاقات بد

ق بد تو ظاهر داره ما رو از  این اتفا م با کسی رابطه برقرار کنیم.شاید دوست داری  ممکنه یک هدف مالی داشته باشیم و 
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ما نسبت به اتفاقه که ما    یم واکنشدر برابر اون اتفاق واکنش نشون بداما واقعیت اینه که اگه ما    کنههدفمون دور می 

 یعنی واکنش ما در برابر اتفاق خیلی مهمتر از خود اتفاقه.   ،کنهرو از هدفمون دور می 

م و جنس اون اتفاق بیشتر تو  یشقربانی اون اتفاق می   م.یشس اون اتفاق می یم به اتفاق از جنهاکنش نشون بداگه ما و 

  ، ذهنی ما رو از بین ببره اما اگه ساکت بمونیم و واکنشی نشون ندیم و به خدا کمک کنیم تا من   کرار میشه.زندگی ما ت

بر که برادراش به چاه انداختنش  مثل یوسف پیام  . دنو شمی   اتفاقای خوب وارد زندگی ما   ، اون موقع از دل این اتفاقای بد

در واقع خدا    باعث شد به عزیزی مصر برسه.   ،بدای به ظاهر  هو بعدش هم هفت سال به زندان رفت ولی همین اتفاق

  همه قدرت در اختیار خداست.   نیازی به سببها نداره.   نیازی به دلیل و واسطه نداره.   ،برای موفق کردن ما تو زندگیمون

فقط منتظره ببینه ما چه واکنشی    همه اتفاقات رو خدا داره بوجود میاره.  کنه.رو خدا داره کنترل می همه انسانها  رفتار  

ذهنی رو از بین ببریم و به خدا ایمان داشته باشیم و مطمئن باشیم  اگه سکوت رو امتحان کنیم و این من یم.ن میدنشو

به زندگیمون میاره و زندگی ما رو از این رو به اون رو  و ر  وباتفاقای خ  ،خدا از دل اتفاقای بد همه چیز دست خداست،

 .مسائل مادی زندگیمون میشهو باعث پیشرفت ما هم در مسائل معنوی و هم در  کنهمی

 ۱۵۵4 بیتپنجم، دفتر  مولوی، مثنوی،  

 رسد هر خیر و شر از مسبب می     

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 

 ۱۳44 ۀغزل شمارمولوی، دیوان شمس، 

 پذیردم او جان دهدت رو ز نفخت ب    

 نه موقوف علل   فیکون استکار او کن 
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ای تو  اهداف سازنده   .دهستن  واقعا اهداف خوبی  ،اکثریت این هدفها  خیلی از ما هدفهایی رو توی زندگیمون داریم.    

یم وضعیت مالی خوبی  خواا می شاید م  .یم رابطه خوبی رو با یک نفر داشته باشیم خواشاید ما مید.  زندگیمون هستن

شاید کسی برای خودش هدف گذاشته که بدن سالمی داشته باشه و همیشه    ی کنیم.داشته باشیم و در آسایش زندگ

   نه.کبورزش  

ولی    گذاشته و خدا دوست داره که ما به هدفهامون برسیم و زندگی خوبی داشته باشیم این هدفها رو خدا توی ذهن ما

اول    .همه چیز درست میشه  ،ببریم  و از بینر  ذهنیاگه من  ذهنیمون داریم به سمت اهداف میریم.با من  مشکل اینه که ما

   میشه. از همه شادی و قدرت و خرد خدا به زندگیمون میاد و بعدش هم زندگی بیرون ما درست 

ولی با   ن دادم که انقدر دنبالشیاون هدفها رو من خودم بهت نشو  تو بزار من به زندگیت بیام. :در واقع خدا داره میگه

تو    کنم برات.خوای رو من درست می هر چیزی که می   ،بیام به زندگیتتو بزار من    کنی.ذهنیت داری خرابشون می من

 . خودت کاری نکن

 ۳۶۵ بیت،  دومدفتر مولوی، مثنوی،  

 جویی به جان هر کراماتی که می     

 نمودت تا طمع کردی در آن او  

 ۳74 بیت،  دومدفتر مولوی، مثنوی،  

 خود ننمایمش ، نخواهم دادگر      

 بگشایمش  ، چونش کردم بسته دل
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 ۲۵8۲ ۀشمار  غزل ، دیوان شمسمولوی،  

 ای طالب خوش حمله من راست کنم جمله     

 هر دیگ که پختستی  ،ستیخواب که دیده هر 

مراد    یم. ما از هدفهامون نباید شادی و خوشبختی بخوا  یم.بخواد البته باید اینو بدونیم که ما از هدفهامون نباید مرا     

میده. بهمون  لحظه  این  در  رو خدا  میده.  ما  بهمون  لحظه  این  در  رو خدا  ما  و خوشبختی  که  شادی  تو    اون چیزایی 

م  تونیمی   پس ما  این چیزا رو به ما بدن یعنی اصلا شادی و خوشبختیی ندارن که بخوان به ما بدن.  دتونننمی   د،ذهنمونن

 .شیممراد می م چون بی یدنبال اهدافمون بریم اما نباید ازشون زندگی بخوا

 .رسیمم راحت به اونا می یاما اگه از اهدافمون زندگی نخوا

 ۳۲۳ ۀغزل شمار، دیوان شمسمولوی،  

 د توست مرادیت از طلب مراجمله بی     

 ها همچو نثار آیدتور نه همه مراد 

کنیم که خدا تقاضای کمک بکنیم یعنی داریم فرض می اما اگه ما همش از    یم. خواو می ر  ه ما چی دونخدا خودش می     

ما از خدا فقط باید    و توی زندگیمون درست کنه. ر  فهمه که باید اون چیزکنیم خدا نمی داریم فرض می   خدا عقل نداره. 

 .  هوقتی خودش بیاد تو زندگیمون بقیه چیزها هم درست میش ،یمو بخواخودش 
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 ۳۳7 بیت، ششم دفتر  مولوی، مثنوی،  

 آنکه از دادش نیاید هیچ بد     

 دهدخود می خواهشی داند و بی 

 77۳ بیتپنجم، دفتر  مولوی، مثنوی،  

 از خدا غیر خدا را خواستن    

 ظن افزونیست و کلی کاستن

امتحان       بیاید خودمونو  آیا می   کنیم.پس  برابر  تمثلا  در  کنیم؟طعونیم  و حزم  بمونیم  زدنهای مردم ساکت  آیا   نه 

این مردم درونشون پر از درده و وقتی به ما    یم؟واکنشی نشون ند د،کننذهنی ما رو کوچیک می ونیم وقتی مردم من تمی

واکنشی  ی  رنجش یا غم و ناراحتتونیم خودمونو کنترل کنیم و با عصبانیت یا  آیا می   .و بالا میارنر  توی ما هم درد   د رسنمی

 یم؟ هنشون ند

 ۲۱4 بیت،  سوم   دفترمولوی، مثنوی،  

 حزم کن از خورد کین زهرین گیاست    

 حزم کردن زور و نور انبیاست 

 ۲۶۳۶ بیتپنجم، دفتر  مولوی، مثنوی،  

 و گفتگوی او قول از قرین بی     

 خو بدزدد دل نهان از خوی او 
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 شهبازی گرامی   ایهمه دوستان عزیز و آقبا تشکر از 

     عباس از شیراز 
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       به نام خدا

 «بحر نیستی»

کند، باشد  گیرد و ما را به بحر نیستی و عدم دعوت می با عظمت کلامش طریق نوح می   ،مولانا که آموزگار عشق است

 .که از خشکی ذهن و دردهایش نجات یابیم

 844 بیتششم، دفتر  مولوی، مثنوی،  

 باز پَرّان کن حمام روح گیر

 در رَه دعوت طریق نوح گیر

های مولانا برای شستشوی روحمان به آموزه  .خوردند تا اینکه صابون اختراع شددر قدیم همه با دستان کثیف غذا می 

کند. مثل کنعان  قدرت خردورزی بزرگان مثل صابونی نجاسات باطن را پاک می   .که شفابخش و درمانگر است نیاز داریم

دان و سپاسگزار این فرصت و موهبت برنامه گنج حضور  پسر نوح از دعوت پدر سرپیچی نکنیم و به جان و دل قدر 

 .باشیم و آن را غنیمت بدانیم

 4۳۵ ۀ شمارغزل  ،غزلیاتدیوان    ،حافظ

 عاشق شو ارَ نه روزی کار جهان سر آید 

 ارگاه هستی ناخوانده نقش مقصود از ک

پس با زندگی همکاری کنیم و فضا باز کنیم و    ،این جهان کارگاه خداوند است و ما به مقصود زنده شدن به خدا آمدیم

 .عاشقانه مرکزمان را از نقش و نگار همانیدگیها پاک کرده و دلمان را خانه خدا کنیم
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 ۶۹۰ بیتدوم،  دفتر مولوی، مثنوی،  

 کارگاه صنُع حق چون نیستی است 

 قیمتی است بیرون کارگه بی پس 

شویم، بالعکس  تر شویم از جنس خدا شده و آفریننده و خلاق می هر چقدر نیست   ،این جهان کارگاه آفرینش خداست

 .شویمذهنی هست شویم و بخواهیم خودنمایی کنیم از کارگاه حق بیرون رانده شده و خوار می هر چه با من 

 ۱۱۶ ۀشمار  رباعی ،رباعیات ،خیام

 چون عاقبت کار جهان نیستی است 

 انگار که نیستی چو هستی خوش باش 

پس قبل از اینکه    ،دهندحقیقت این است اگر ما بمیریم زندگی ادامه دارد و آدمهای اطراف ما به زندگی خود ادامه می 

 .دیگران دست بکشیم و برای کیفیت زندگی خود بکوشیم  بمیریم در تسلیم چون مردگان باشیم و از کنترل و قضاوت

 ۱۵۳۵ ۀشمار  دیوان شمس، غزلمولوی،  

 کُنون پندار مُردم آشتی کن

 که در تسلیم ما چون مردگانیم

کردند و  هایی که لحظه مرگ را تجربه کردند گفتند: در لحظۀ مرگ فقط به آشتی با زندگی و خودشان فکر می انسان 

 .لحظاتی بود که با عدم پذیرش و مقاومت و رنجش و ستیزه زندگی خود را تلف کردند و زندگی نکردندحسرتشان برای  
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 ۱۵۳۵ ۀشمار  دیوان شمس، غزلمولوی،  

 خمش کن مُرده وار ای دل ازَیرا 

 به هستی متهم ما زین زبانیم

قضاوت، هستی خود را متهم به زندان دنیا نکنیم،  دانیم پس مراقب باشیم تا با مقاومت و  دانا زندگیست و ما هیچ نمی 

آورد، ما باید مراقب سکوت ذهن باشیم تا زندگی از طریق ما  اثر است و هوشیاری را پایین می ذهنی بی حرف زدن با من 

 .سخن بگوید

 ۲۱۵۲ ۀشمار  س، غزلدیوان شممولوی،  

 مشرق و مغرب اَر رَومَ، ورَ سوی آسمان شوَم 

 نیست نشان زندگی، تا نرسد نشان تو 

ذهنی  شویم، باید منذهنی راهنمای ما باشد به بلا و درد گرفتار می به هر کجا که رَویم اگر سَرِ خود را جدی بگیریم و من 

 .خود را نیست کنیم تا فضا باز شود و راه و نشان زندگی را بیابیم

 ۱4۶8بیت  ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 جمله استادان پیِ اظهار کار

 نیستی جویند و جای انکسار

 شکستن   :انکسار*
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کند، با تسلیم خود را به  تواند کار جدید خلق کند، خیاط با بریدن پارچه طرح جدید خلق می ها می نجار با شکستن چوب

به من بسپاریم،  استاد که زندگیست  تا  دستان  اختیار بشکنیم  با  را  و همانیدگیها  نیست شویم  با  ذهنی  استاد زندگی 

 .فکانش هوشیاری جسمی ما را به هوشیاری حضور تبدیل کندکن

 ۱4۶۹، بیت دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 لاجرم استاد استادان صمد 

 کارگاهش نیستی و لا بوَد 

 بی نیاز :صمد*

مرادیست به همانیدگیها نیست  ی خواهد هر انسانی را در کارگاه دنیا که جهان بمی   ، نیاز استاستاد استادان که خدای بی 

 .شویمکند و اگر ما با فضاگشایی با زندگی همکاری کنیم و هر چه غیر خداست را لا کنیم زودتر به زندگی زنده می 

 ۱47۰ بیت ،دفتر ششم   ،مولوی، مثنوی

 هر کجا این نیستی افزونتر است 

 کار حق و کارگاهش آن سرَ است 

زیرا با هر نیست شدنی ما به    ،از بین رونده هستند، اگر زندگی چیزی را از ما گرفت نترسیم  چیزهای دنیا همه آفل و 

 .شودشویم و هوشیاری از آن سری که در ذهن به تله افتاده و جامد شده، آزاد می تر میحقیقت خود که عدم است، هست 
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 ۱474 بیت ،دفتر ششم   وی، مثنوی،مول

 پس ز درد اکنون شکایت بر مَدار

 که اوست سوی نیست، اسبی راهوار 

پس از دردها نترسیم و ناله و شکایت نکنیم بلکه فضا باز کنیم و آن چیزی را که باعث ترس و دردِ ما شده شناسایی  

 .شوددهد و انرژی زندگی از ما آزاد می این شناسایی اسب راهدانیست که راه درست را به ما نشان می  .کنیم

 ۱4۶۶ بیت ،دفتر ششم   مولوی، مثنوی،

 چون شنیدی شرح بحر نیستی 

 کوش دایم تا بر این بحر ایستی

گوش جان ما گفت: ای انسان بکوش تا در بحر  ن مسئولیم، اکنون مولانا به  آشنویم برای شناسایی  وقتی چیزی را می 

نه با عقل جزوی که ما   ،های مناسب را بیابیمیعنی در برابر اتفاقات فضا باز کنیم تا با خرد الهی راه حل  ، نیستی بایستی

 .کنداندازد و گرفتار درد و رنج می را به قلاب ذهن می 

      با سپاس از برنامه انسان ساز گنج حضور و یاران گرامی 

 دیبا از کرج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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